
نگاه آخر

با کسب یک مدال برنز و یک مدال نقره در روز پایانی برای امیرعلی آذرپیرا و رحمان 
عموزاد، کاروان ایران در مسابقات المپیک 2024 پاریس 12 مدال به دست آورد. 
در این دوره از بازی ها ایران ســه طلا، شــش نقره و ســه برنز کســب کرد تا تعداد 
مدال هــای کاروان ایران در تاریــخ بازی های المپیک برای دومین مرتبه دورقمی 
شود. کاروان ایران در المپیک 2012 لندن، 1۳ مدال گرفت که هفت مدال طلا، 
پنج نقره و یک مدال برنز بود. اکنون بعد از گذشــت 12 ســال دوباره کاروان ایران 
توانسته تعداد مدال های خود را دورقمی کند. البته »همان همیشگی« باز هم برای 
کاروان ایران تکرار شد و عملًا 11 روز ابتدایی المپیک برای کاروان ایران دستاورد 
مدالی نداشت و با شروع تکواندو و مسابقات کشتی بود که شادابی و هیجان این 
مسابقات ارزشمند در کوچه و خیابان های ایران نیز به جریان افتاد. از روزی که این 
دو رشته آغاز شدند، ایران برای کسب مدال شانس داشت و همین اتفاق نیز رخ داد 
تا تکواندو در هر چهار وزن، مدال آور باشــد و کشتی فرنگی و آزاد نیز درمجموع با 

هشت مدال رنگارنگ، اعتبار خاصی به کاروان ایران بدهند.

کشتی فرنگی اعتبار کاروان را خرید �
علیرضا دبیر بعد از حضور در پست ریاست فدراسیون کشتی، کمیته فنی را منحل 
کرد تا تصمیمات قدیمی و سنتی کنار گذاشته شود. او به صورت شفاف مسابقات 
انتخابی را برای کشــتی گیران و اهالی رسانه تعریف کرد و باید از این به بعد حتی 
مشــهورترین کشــتی گیر نیز از طریق همین سیستم به مســابقات معتبر اعزام 
شــود، در غیر این صورت حذف خواهد شد. به همین دلیل حتی بزرگانی مانند 
محمدعلی و محمدرضا گرایی، حسن یزدانی، کامران قاسمپور و امیرحسین زارع 
 باید در انتخابی حضور داشته باشند. از دل همین انتخابی ها جوانانی مانند سعید 
اسماعیلی، علیرضا مهمدی، امیررضا معصومی، میلاد والی زاده و فردین هدایتی 
به کشــتی معرفی شدند و کسب نشــان طلای سعید اسماعیلی شاید بزرگترین 
دستاورد انتخابی بود. سعید اسماعیلی با کسب عنوان قهرمانی کشور به مسابقات 
قهرمانی آســیا رفت و با نشــان طلای آن رقابت ها، رقیب مــرد کهنه کاری به نام 
محمدرضا گرایی شد. اگر در گذشته و با صلاحدید کمیته فنی بود، طبعاً با فشاری 
که آورده می شد محمدرضا گرایی بی بروبرگرد دوبنده تیم ملی را از آن خود می کرد 
اما حالا اسماعیلی طی یک فرآیند شفاف، دوبنده را برای خود کرد و در المپیک 
نیز طلایی شد. حسن رنگرز نیز پای قهرمانی اسماعیلی در مسابقات بوداپست 
ایستاد و عقب نشینی نکرد تا مسیر تکامل کشتی فرنگی از بخش سنتی به مدرن 

تکمیل شود.

یزدانی واقعاً تختی نسل جدید است؟ �
یکی از بحث برانگیزترین و مورد توجه ترین ورزشکاران کاروان ایران، حسن یزدانی 
بود. کسی که ماه ها درگیر آسیب دیدگی جدی  بود. علیرضا دبیر بارها تاکید کرده 
بود که کتف یک کشتی گیر با عمل جراحی بهتر نمی شود اما مشخص نیست پس 
چطور یزدانی به المپیک اعزام شد و درنهایت به دلیل مصدومیت نتوانست عملکرد 
همیشگی خود را در این مسابقات به نمایش بگذارد. قصد اصلًا لوث کردن مدال 
نقره یزدانی نیســت که اگر کسی این مدال را بی ارزش قلمداد کند قطعاً از دایره 
انصاف خارج شده، اما کارشناسان اهل فن می توانند درنهایت بررسی کنند اگر 
کاروان روسیه محروم نمی شد، آیا مدال های کشتی حداقل در بخش کشتی آزاد 
همین تعداد بود؟ بیشترین برد را از محرومیت روس ها، کشتی گیران ژاپنی دشت 
کردند که موفق شــدند جهار مدال طلا کســب کنند که دو مدال طلا در کشتی 
آزاد و دو مــدال طلا در فرنگی به آنها در رده مردان رســید. بعد از المپیک 2000 

سیدنی اما کشتی آزاد ایران فقط دو مدال طلا کسب کرده و در این دوره نیز با وجود 
فینال های متعدد، اما سهمی از طلا برای کشتی گیران آزادکار نبود.

اما باید به این هم توجه داشت که همیشه فشار بسیاری روی حسن یزدانی بوده 
است. از همان اولین مدال طلایی که حسن یزدانی بیش از هشت سال پیش کسب 
کرد، او را با تختی قیاس کردند. افتادگی حسن یزدانی مقابل مردم و دوربین های 
تلویزیونی باعث شــده بود همه از مرام و معرفت او بگویند. اما درواقع قیاس او با 
تختی صحیح است؟ »آقا تختی« مختص خود تختی است. اصلًا قرار دادن کلمه 
»آقا« قبل از نام غلامرضا تختی به دلیل شخصیت و کاراکتر معنوی ای است که او 
بین مردم کسب کرده بود و در وهله دوم مدال های او را شمارش می کردند، هرچند 
تختی در بحث مدال آوری نیز از بهترین ها بود. تختی با کســب یک مدال طلا و 
دو نقره در مسابقات تاریخ المپیک، از رکوردداران ورزشکاران ایرانی است که حالا 
یزدانی نیز با مدال نقره ای که کسب کرد حداقل در این بعد به آقا تختی رسید. اما 
تفاوت یزدانی با ســایر ورزشکاران، آیا واقعاً چنان شگفت انگیز است که او را کاملًا 
متمایز بکنیم؟ حسن یزدانی مشابه تمام ورزشکاران ایرانی و خارجی با حضور در 
برنامه های تلویزیونی و تبلیغاتی رقم بسیار قابل توجهی دریافت می کند که البته 
اصلًا ایراد یا نکته منفی نیست چراکه هر ورزشکاری با دریافت پول، مقابل دوربین 
قرار می گیرد. اما اینکه او را متمایز از سایر افراد کنیم نه تنها فشار کاذب روی یزدانی 
وارد کرده ایم، بلکه جفا در حق آقا تختی داشــته ایم. اگر از بُعد درآمدزایی یزدانی 
در بخش تبلیغاتی بگذریم، او بارها با حضور در مراسم های دولتی و گرفتن عکس 
یادگاری با مقامات سیاسی، نشان داد ابا و نگرانی ای از قضاوت در این زمینه ندارد. 
کاری که حداقل آقا تختی آن را انجام نمی داد و در کنار سیاسیون فارغ از کیفیت 
کار و منش آنها قرار نمی گرفت. در بُعد ورزشــی نیز حسن یزدانی از مدت ها قبل 

کتف آسیب دیده ای داشت که با یک عمل جراحی به مسابقات المپیک رسید. 

نماد توسعه یافتگی؟ �
بعد از کسب دو مدال طلا توسط ساروی و سعید اسماعیلی در رشته کشتی فرنگی 
و در ادامه سه مدال نقره و دو برنز برای کاروان ایران، پیمان اسدیان مجری شبکه 
سوم سیما تحلیل عجیبی را به زبان آورد که مرور آن خالی از لطف نیست: »ایران 
فعلًا در جایگاه بیست وســوم قرار دارد با دو نشــان طلا، سه مدال نقره و دو نشان 
برنز. یکی از نمادهای توســعه یافتگی، پیشــرفت در ورزش است که جدول کلی 
المپیک معیار قابل قبول و خوبی برای سنجش این موضوع است. کشورهایی مثل 
ترکیه، امارات، قطر و عربستان از ایران در جدول پایین تر هستند. نروژ و دانمارک 
زیرســاخت بهتری دارند، ولی ایران در رتبه و جایگاه بالاتری اســت«. نکته قابل 
توجه این است که بعد از صحبت های عجیب پیمان اسدیان، کاروان نروژ دو مدال 
طلای دیگر کسب کرد و با چهار طلا از ایران عبور کرد تا همین صحبت اسدیان 
به لحاظ توسعه یافتگی نیز رد شود. مثال نقض چنین صحبتی که به صرف کسب 
چند مدال، کشور را توسعه یافته بدانیم این است که کشور کنیا با کسب چهار مدال 
طلا، دو نقره و پنج برنز در جایگاه هفدهم ایستاد و کاروان ازبکستان که همیشه 
در مسابقات آسیایی رقیب اصلی ایران به شمار می رود با کسب هشت مدال طلا، 
دو نقره و ســه برنز به مقام سیزدهم رســید. درحالی که هم کنیا و هم ازبکستان، 
کشورهای توسعه یافته تری از ایران نیستند اما در جایگاه های بهتری قرار گرفتند. 
اتفاقاً این موضوع باید ریشه یابی شود که چطور ممکن است کاروان 40 نفره ایران 
عازم المپیک شود، اما بازهم طبق روال گذشته فقط در دو رشته مدال آور باشیم. 
گفتنی اســت بالطبع اگر کاروان روســیه از حضور در این مسابقات محروم نبود، 
مدال هــای ایران در کشــتی فرنگی و آزاد نیز به مراتب کمتر از این دوره می شــد. 
توسعه یافتگی زمانی معنا پیدا می کند که کاروان ورزشی یک کشور به طور متناسب 
مدال آور و موفق باشد. در هر صورت باید قدردان کار سیستماتیک هادی ساعی در 
رشته تکواندو بود که از جنس همین ورزش وارد فدراسیون شد تا هر چهار نماینده 
ایران مدال آور باشند. کسب مدال طلا بعد از 16 سال در این رشته قطعاً با حضور 
خود هادی ساعی نمایان می شد. کادری مجرب در بخش زنان و مردان باعث شد، 

کار اصولی مثل همیشه نتیجه بخش باشد.

 به لطف رشته های تکواندو و کشتی مدال های ایران در المپیک 
برای بار دوم در تاریخ دورقمی شد

نه کم نه بیش

گزارشگرورزشیهممیهن
سپهر خرمی

کتابخانه

حس اخلاقی
دیویــد هیــوم، فیلســوف و نظریه پــرداز 
قرن هجدهم اســکاتلند اســت. از او آثار 
مهمی در حوزه فلســفه به جا مانده است 
ازجمله رســاله دربــاره ی طبیعت آدمی، 
کاوشــی درخصوص فهم بشری و کاوشی 
در مبانــی اخلاق. او در کتــاب حاضر که 
آن را بهتریــن اثر خود نیز برمی شــمارد، 
عقیــده ی فیلســوفان پیش از خــود را که 
گمــان می کردند عقل بــه تنهایی قادر به 
درک اصــول اخلاقی اســت، بــه چالش 
می کشــد و عنوان می کند که داوری های 
اخلاقی ما اغلب با احساســات و عواطف 
همراه هســتند. او این احساسات را حس 
اخلاقــی می نامد. هیــوم در ایــن کتاب 
بررســی می کند کــه تحت چه شــرایطی 
آدمیان اعمال و احوال را ســتایش یا نکوهش می کنند. به نظر او، ناظر 
بی طرف فقط اعمال و ویژگی هایی را تحســین می کند که برای دارنده 
آن یا دیگران مفید باشــد. کتاب »کاوش در مبانی اخلاق«، نوشــته  ی 
دیوید هیوم با ترجمه ی مرتضی مردیها در 288 صفحه، با قیمت ۳۳5 

هزارتومان توسط انتشارات پارسه منتشر شده است.

 کاوش 
در مبانی اخلاق

 نویسنده: 
دیوید هیوم

مترجم: مرتضی مردیها
انتشارات: پارسه

تاریخ

روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی
امروزه تردیدی نیست که توسعه پایدار جوامع نیازمند حضور و مشارکت جامعه در 
فرآیندهای تصمیم گیری و اجرا است و بدون برخورداری از جامعه مدنی قدرتمند 
و پویا نمی توان انتظار داشــت کــه دولت به عنوان تنها نیروی موثر در توســعه 
گام هایی پایدار برای بهبود شرایط اجتماعی بردارد. درواقع با گسترش وظایف 
و تکالیف دولت ها، بهترین و ســهل الوصول ترین راهکار برای شتاب بخشیدن 
به روند توسعه و پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بهره گیری از 
ظرفیت های مردمی در قالب تشــکل ها و ســازمان های مردم نهاد در اداره امور 
کشور است، بنابراین سازماندهی و ساماندهی تشکل های توانمند به عنوان یکی 
از سیاست های اصلی هر نظام سیاسی، می تواند به عنوان ابزاری برای سپردن 
کار مــردم به خود آن ها عمل کند و فرصت لازم را برای پرداختن دســتگاه های 

دولتی به وظایف اساســی خود فراهــم آورد. در ایران بنا به 
این نکات، در سال 1۳9۳ و پس از همایش بزرگ 
مشــترک بین دولت و تشکل های اجتماعی که 

با شــرکت ۳000 سازمان مردم نهاد کشوری و 
با حضور رئیس جمهور وقت حســن روحانی 
برگزار شــد، به درخواست این ســازمان ها از 
رئیس جمهــوری و تصویب شــورای فرهنگ 

عمومی، روز 22 مردادماه به عنوان روز تشکل ها 
و مشارکت های اجتماعی نامگذاری شد.

 چهره

تبرئه و  امیدواری به عفو
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه 
شرق از اتهام همکاری با دولت  خارجی متخاصم تبرئه شدند. شهاب الدین 
میرلوحی، وکیل الهه محمدی ضمن اعلام این خبر گفته است، حکم صادره 
درخصوص دو اتهام دیگر الهه محمدی یعنی 5 سال حبس برای اتهام اجتماع 
و تبانی علیه امنیت کشور و یک سال حبس برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه 
نظام تایید و این حکم در تاریخ 16 تیرماه ســال جاری جهت اجرا به شعبه 
اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳  ارجاع و رأی 
قطعی در اجرای احکام به وکلا ابلاغ شده است. میرلوحی همچنین تاکید 
کرده است طبق دادنامه دادگاه تجدیدنظر، حکم اشد )یعنی 5 سال حبس( 
قابل اجراست. نکته قابل توجه اما اشاره این وکیل دادگستری به برخورداری 
الهه محمدی از شــرایط کامل بخشــنامه عفو 
سال 1401 است. میرلوحی در این مورد 
توضیح داده اســت: »باتوجه به اینکه 
دو اتهــام باقیمانده، از شــرایط کامل 
بخشــنامه عفو ســال 1401برخوردار 
است، امیدواریم الهه محمدی مشمول 
عفو شــده و این پرونــده با صــدور قرار 

موقوفی اجرا  مختومه شود.« 
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به بهانه مرگ فتح الله طاهری

تراژدی ناسلبریتی ها

شاید گزافه نباشد که بگوییم جامعه نه برای هنرمند 
کــه برای ســلبریتی ها اعتبــار قائل اســت. آنها که 
در عرصه هــای مختلــف هنری بــه ســتاره تبدیل 
می شــوند در آســمان حافظه جمعی می درخشند 
حتی مرگ شــان در کانون توجه قــرار می گیرد. اما 
هنرمندانی که به مرحله سلبریتی بودن نرسیده اند، 
مهجور می مانند. مرحوم »فتح الله طاهری« ازجمله 
این هنرمنــدان بود که حتــی نــام و کارنامه اش در 
ویکی پدیــا هــم نیامده اســت. بازیگری کــه از 12 
سالگی وارد عرصه تعزیه شد و به نوعی تئاتر خیابانی 
را تجربه کرد. از 20 ســالگی به صحنــه تئاتر لاله زار 
پیوســت. دوســال صحنه را جارو کــرد و کم کم وارد 
بازیگری شد. نخستین کار سینمایی اش »عاشورایی 
دیگــر در کربلای ما« بــود که در ســال 60 در بنیاد 
شــهید روی صحنه رفــت. طاهری در آثــاری چون 
سد معبر، محمدرســول الله)ص(، پرویز، یک اسم و 
مجموعه های نمایشی نوبت لیلی، سیاوش، شرایط 
خاص، دردسرهای عظیم و قهر و آشتی، ایفای نقش 
داشت. او همچنین خانه پدری، قباله، شادروان، یک 
شــهر تنهایی، نجوا، هندوانه شب یلدا، گیلدخت، 
ســرزمین کهن )ســرزمین مادری(، طفلان مسلم، 
نقطه سرخط، متهم گریخت و مرد هزار چهره از دیگر 
کارهایی هستند که آقای طاهری در آنها ایفای نقش 
داشته است. با این حال به دلیل بیماری گوارشی ای 
کــه داشــت از حضــور در پروژه هــای ســینمایی و 
تلویزیونی محروم شــد و به خاطــر هزینه های بالای 
درمان و نداشــتن درآمد، تــوان پرداخت این هزینه 
درمان را هم نداشت و درنهایت درگذشت. او در مورد 
وضعیت زندگی اش گفته بود: »بعد از این همه سال 
کار و فعالیت در عرصه هنر هنوز مستأجر هستم و در 
یک خانه 60 متری اجاره ای زندگی می کنم. نتیجه 
چندین سال کار کردن ما همین است و پول حاصل 
از ایــن هنر اصلًا در شــرایط این روزهــای جامعه و 
اقتصاد فعلی تأمین کننده نیست. درصورتی که کسی 
به هنرپیشــه ای با سن و ســال ما نیاز نداشته باشد، 
حتی به ما زنگ هــم نمی زنند.«. این وضعیت البته 
فقط قسمت او نبود، اغلب هنرمندان قدیمی که به 
سن پیری و بازنشستگی می رسند به چنین تراژدی 
تلخی دچار می شوند. همین اکنون چند ماهی است 
که »جمشید هاشم پور« هم در بستر بیماری است و 
با اینکه در زمان خودش یک سلبریتی سینمایی بود، 
امــا در تامین هزینه های درمانــش با چالش مواجه 
است. تازه این هنرمندان به حوزه سینما و تئاتر تعلق 
دارند که به دلیل ماهیت بصری و نمایش حرفه شان، 
در قــاب تصویر قــرار گرفته و چهره آنها ناشــناخته 
نیســت، هنرمنــدان حوزه هــای دیگر کــه ماهیت 
کارشــان تصویری نیســت تا مردم آنها را بشناسند و 
حتی ممکن اســت نام شان را هم نشــنیده باشند، 
وضعیتــی تراژیک تر دارند. خیلی از آنها در گمنامی 
زیســت می کنند و در گمنامی می میرند. مسئله بر 
ســر شهرت و گمنامی نیست، مسئله بر سر نسبتی 
است که میان معیشت و هنر در ساختارهای موجود 
اجتماعــی و اقتصادی وجود دارد کــه تداوم حیات 
حرفه ای و فردی هنرمندان را به شــدت به شــهرت و 
ثروت گره زده و مشروط به سازوکارهایی می کند که 
بیرون از توانمندی هنری آنهاست و به قواعد تجاری 
هنر وابسته اســت. فقدان حمایت های صنفی هم 
مزید بر علت می شود تا هنرمندانی که به سلبریتی 
تبدیل نشده اند با مصائب بیشتری روبه رو شوند. نه 
اینکه مرگ شــان با بازتاب رســانه ای گسترده همراه 
نشــود که در حیات حرفه ای شــان هم با دست انداز 
مواجه می شوند. یا بیکارند و از آن بیمار می شوند یا 
بیمارند و امکان کار و درآمدشان مسدود می شود. در 
این میان گاهی بدشانســی هم سراغ شان می آید و 
تراژدی مضاعف خلق می کند. مثل فتح الله طاهری 
که ابتدا مشکل پروستات داشت و متاسفانه پزشک 
درمانگر مقدار زیادی دارو به او تجویز کرد که ســبب 
ناراحتی معده اش شــد و مشکل گوارشی پیدا کرد. 
همین هم باعث مرگش شــد. مسئله این یادداشت 
فقط مــرگ این هنرمند پیشکســوت نیســت، نقد بر 
سازوکارهای اقتصاد هنر است که در آن سرمایه شهرت 
اســت که زیســت هنری را ســامان می دهــد، نه مایه 
هنر. وقتی هنر اقتصادی نباشد این اقتصاد است که 
هنــر و هنرمند را به اقتضای خود برمی ســازد و اعتبار 
می بخشــد. اقتصادی که حالا بر سازوکارهای شهرت 
اســتوار است و سلبریتیزه شده است. در این وضعیت 
ناسلبریتی ها با تمام سرمایه فرهنگی و هنری دچار فقر 
و نابسامانی می شوند. عشق و آزادگی و حسن و جوانی 

و هنر/ عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم.
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